
 

 

 

 شناسی سبککتاب ترجمۀ نقد و بررسی 
  

  1نو زهرا سادات طاهري قلعه
  
  دهیچک

پردازد که نسـرین فقیـه ملـک مرزبـان آن را بـه       نوشتۀ پل سیمپسون می شناسی سبکاین مقاله به بررسی و نقد ترجمۀ کتاب 
شناسـی   اي بـه سـبک   فارسی ترجمه و انتشارات دانشگاه الزهرا منتشر کرده است. سیمپسـون در ایـن کتـاب بـا رویکـرد تـازه      

زبـانی بررسـی    نگریسته است. در این مقاله ترجمۀ کتـاب را از چهـار منظـر نقـد ظـاهري و صـوري، سـاختاري، محتـوایی و        
هـا، صـحافی و    آرایی، نمودارهـا، قلـم و انـدازة حـرف     کنیم. در نقد ظاهري و صوري به وزن، حجم و قطع کتاب، صفحه می

بنـدي خـاص کتـاب؛ در     پردازیم و در نقد ساختاري نظام طبقـه  بندي، جنس کاغذ و جلد، طرح جلد و پشت جلد می شیرازه
هاي سجاوندي یا ویرایشی، کاربرد فعل اشتباه، حرف اضـافه و ضـمیر،    زبانی نشانه هاي ترجمه و در نقد نقد محتوایی ویژگی

کنیم. ارزیابی محتوایی بیشتر معطوف بـه بررسـی دقـت و صـحت      نویسی، ضبط صورت غیررایج اعلام را بررسی می دوگونه
نویسـی و در مـوارد    ، دوگونـه ها گزینی ها است. وجود اشکالات ویرایشی و نگارشی، ضعف در معادل گزینی ترجمه و معادل

هـاي فکـري جدیـدي پـیشِ روي خواننـدگان       افـق  شناسـی  سبکبسیاري عدم ترجمه از نقاط ضعف این کتاب است. کتاب 
  گشاید. زبان می فارسی
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 مقدمه. 1
شناسی را با  تعریـف   یکی از آثار مهم در حوزة نقد و نظریه است که سبک شناسی سبککتاب 

 ؛شناسـی اسـت   کند. برخلاف عنوان کلی اثـر کـه سـبک    اي به مخاطب معرفی می خاص و ویژه
مطالب مندرج در کتاب به معناي دقیق کلمه در هر مبحث یک کلاسِ درس است. نویسنده در 

ل وپردازد و سـپس در فص ـ  می کلیالب با توضیحاتی فصل الف ابتدا به طرح درس و رئوس مط
کند. آنچه این کتاب را  می تر بیان با ارائۀ شواهدي گستردهبه ترتیب  شده را ب و ج نکات گفته

کند توجه ویژه به موضوعاتی از جملـه سـطوح    می این حوزه مستثنی شده در هاي نوشته از کتاب
دیـد، بیـان گفتـار و اندیشـه، گفتمـان و گفتگـو،       زبان، دستور، وزن شعر، نظام گذرایی، زاویـۀ  
واره،  شناسـی، نظریـۀ طـرح    آوا، ریخـت  سازي، نـام  استعاره و مجاز، جناس، طنز، نقیضه، برجسته

هــاي  اســت. موضــوعاتی کــه تــا پــیش از ایــن یــا در کتــاب  غیــرهگــویش، لهجــه، وجهیــت و 
موضـوع   ز ایـن عنـاوین ذیـلِ   شناسی فارسی به آن پرداخته نشده یا کمتر و تنها به برخـی ا  سبک

د. بـه نگــارش درآور  2004در سـال   را سـبک پرداختـه شـده اسـت. پـل سیمپسـون ایـن کتـاب        
زبـان و ادبیـات    است و چندین کتاب و مقاله در حوزة استاد دانشگاه کوئینز بلفاست ،سیمپسون

هـاي ایـن    هاي راتلج اسـت. کتـاب   از مجموعه کتاب شناسی سبکبه چاپ رسانده است. کتاب 
شوند. ابتدا در مقدمه مفاهیم کلیدي براي زمینۀ مـورد مطالعـه    مجموعه به چهار بخش تقسیم می

ات پایـه  ی ـرا مرحله به مرحله بـا اصـطلاحات و نظر   خوانندگانهاي این بخش  . درسآمده است
د. در پایـان ایـن بخـش، بررسـی     ده ـ ها قـرار مـی  د و ابزار اولیۀ مطالعه را در اختیار آنبر پیش می

 شـرح و بسـط    قسمت دوم این کتـاب  گیرد. اجمالی خوبی در این زمینه براي مخاطب شکل می
اسـت.    شـده  هاي اصـلی قـبلاً معرفـی    راساس ایدهو ب افزاید خواننده میاست. این بخش به دانش 

آورد. در پایـان   هـم مـی   ا گردهاي موجود در این بخش چند زمینۀ مورد علاقه ر درسهمچنین 
داشت و آمادة انجـام پـژوهش    این بخش، شما درك خوب و نسبتاً دقیقی در این زمینه خواهید

هـایی از   و تفکر خودتان خواهید شد. بخش سوم تحقیق و پژوهش اسـت. در ایـن بخـش نمونـه    
کنـد.   مـی  مـایی شود و شما را در انجام پژوهش و تحقیـق خودتـان راهن   هاي زبانی ارائه می داده
کند تا با استفاده  میترغیب را تر است و شما  هاي موجود در این بخش آزادتر و آزمایشی درس

کنید و خودتان فکر کنید. بخـش چهـارم الحـاقی اسـت. در ایـن       ، امتحان آمده دست از دانش به
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 در ایـن زمینـه  با مباحث کلیـدي  تخصص دارد را موضوعاتی که کند  میفرصت  خوانندهبخش 
. وجـود دارد مطـرح   از نویسـندگان و شـاعرانِ   ییهـا  هـا و مثـال   در این کتاب نمونه د.مقایسه کن

فیلـدینگ،  یـوون،   نویسندگانی چون اتوود، بـنکس، سـوئیفت، کـامینگز، کنـراد، دیکنـز، مـک      
پــو، فیتــز جرالــد، تــونی  لــوري، جــویس، همینگــوي، ارویــن ولــش، یونســکو، جیمســون، آلــن

 .   غیرهجیمز، ویرجینیا وولف و موریسون، کافکا، هنري 
انتشـارات دانشـگاه الزهـرا منتشـر      1398در زمسـتان  را سیمپسون  شناسی سبکترجمۀ کتاب 

وزن و حجـم کتـاب بـراي مخاطـب      چـاپ رسـید.  به  وزیريصفحه و قطع  399 در . کتابکرد
مناسب نیسـت   بندي و شیرازه لحاظ کیفیت صحافی بهکند و مناسب است، اما  مشکلی ایجاد نمی

. نیـز سـاده و ابتـدایی اسـت    آرایـی   شود. نوع قلم و صفحه با تورق از هم جدا می عطف کتاب و
خطی سـفیدي نیمـرخ انسـان را     اي تیره است و با قلم خط زمینۀ سرمه طرح روي جلد کتاب پس

کتـاب و   شده اسـت. نـام   شناسی تکرار که در مغز آن جملاتی با کلیدواژة سبککند  تداعی می
م بـر روي جلـد کتـاب    نـام متـرج   است، امـا از روي جلد نوشته شده ام مؤلف با رنگ سفید بر ن

 در پشت جلد است و از طراحی خاصی استفاده نشده است.ساده  بسیار. طرح جلد خبري نیست
  هاي او آمده است. کتاب هم عکس پاول سیمپسون به همراه مختصري از فعالیت

ت که با اشکالی مثل ستاره، فلش، حـروف انگلیسـی   طرح جلد کتاب اصلی آبی پررنگ اس
هاي سرخابی، مشکی و سفید بدون کادر در کل صفحه پخش شـده اسـت و بـر سـطح      به رنگ

آمیختگـی و   ها وجود دارد که به نوعی یادآور درهـم  رنگ و آمیختگی رنگ آن آثار پاشیدگی
  . تواند باشد شناسی می پوشانی موضوعات مختلف حوزة سبک هم

، ...)، ج 3، ب2، ب1، ...)، ب (ب3، الـف 2، الـف 1(الـف  صورت الـف  به کتاب هاي بخش
مطالـب کتـاب    است که از این حیث مطـابق بـا   ، ...) آمده3، د2، د1، ...) و د (د3، ج 2، ج1(ج

زیرمجموعـه   12شـامل   Aبخـش   ؛) سازماندهی شده استA,B,C,Dفصل ( 4در اصلی است که 
)A1, A2, A3,… بخش ،(B  11شامل )B1,B2,B3, … بخش ،(C   11شـامل )C1,C2,C3, … ( و

در بالاي صفحات بـه   D12البته در بخش ) است. .. ,D1,D2,D3( زیرمجموعه 12شامل  Dبخش 
  آرایی شده است. صفحه D11اشتباه 

هـایی کـه در راتلـج بـه چـاپ       اي به سري کتـاب  در کتاب اصلی، سیمپسون در ابتدا در مقدمه
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هـا،   ها، سؤالات تحقیق، نمونۀ تحلیل کند که همراه با فعالیت ها اشاره می کتابرسد و شیوة این  می
کنـد کـه در    تعلیقات و حواشی و مطالب خواندنیِ کلیدي است. سپس به ساختار کتاب اشاره مـی 

آمـده اسـت و مراحـل     - مقدمه، شرح و بسط، تحقیـق و پـژوهش و قسـمت الحـاقی     - چهار فصل 
کند. سپس در نمـاي کلـی کتـاب بـه معرفـی سیمپسـون و دیگـر         می  هممستقلی را براي مطالعه فرا

یادداشـت  «آثارش پرداخته است. اما در ترجمه، این پیشگفتار و مباحثی کـه عنـوان شـد در قالـب     
نحـوة اسـتفاده از ایـن    «طور خیلی مختصر آمده است. همچنین سیمپسون در پیشگفتار به  به» مترجم
  اي خوانندة کتاب بسیار ضروري است.پرداخته است موضوعی که بر» کتاب

کـه فصـل الـف شـامل      مـواردي مثـل ایـن   ب، دربارة سازماندهی فصول کتا مثلاً توضیحاتی
شناسی است. فصل ب شامل شرح و توضیح مطالب گفته شده در فصـل   مفاهیم اصلی در سبک

اي ه ـ فصـل الف است. فصل ج فرصتی براي امتحان کردن و کاربست مطالب فراگرفته شده در 
الف و ب است. فصل د مطالبی است که دانشمندان دیگر در مورد موضوعات مـرتبط در طـول   

مهـم   شـدة  حذفنکتۀ  اند. اما در ترجمه این مطالب نیز حذف شده است. هاي گذشته نوشته سال
در هر سیر موضـوعی یکـی از موضـوعات    دیگر دربارة اصل سازماندهی اصلی کتاب است که 

آن سـیر   هـا  تـدریج در طـول بقیـۀ قسـمت     پس بـه شـود و س ـ  طـرح مـی  شناسـی م  اصلی در سبک
  شود. موضوعی توضیح داده می

است و در ترجمه نیز متـرجم   صفحه  45تا  42در فصول الف، ب و ج تعداد صفحات تقریباً 
فهرست منابع در ترجمه با فهرست کتاب متفـاوت   است. پایبند بوده 74و  75، 73به این کمیت 

نامۀ انگلیسی به فارسی و فارسـی بـه انگلیسـی آمـده      واژگان تحت عنوان واژهاست، اما فهرست 
 اند.  ها نیز کاملاً مشخص در ترجمه ذکر شده است. نمودارها و جدول

 نقد ترجمۀ کتاب. 2
 . نقد محتوایی2-1
 :26مؤلف، سطر 121صفحۀ  -1

(a) Analyse the transitivity patterns in the two extracts, looking closely at: The types 
of processes that are present. 

با توجه به نکات پژوهشی زیر، الگوهاي نظـام گـذرایی را در دو مـتن فـوق      ترجمۀ موجود:
  تحلیل کنید: انواع فرایندهایی که در زمان حال هستند.
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انــواع  :گــذرایی را در دو مــتن چکیــده تحلیــل کنیــد  الگوهــاي نظــام« ترجمــۀ پیشــنهادي:
بـا بررسـی    »مشخص کنید.را ببینید)) را  6ري و غیره (الففرایندهاي موجود (مادي، ذهنی، رفتا

 ترجمه شـده اسـت  » زمان حال هستند«صورت  به کهare present شویم که عبارت متن متوجه می
  است.» موجود هستند« اینجا به معنايدر  are present نادرست است. عبارت

 :32، سطرمؤلف 143صفحۀ  -2
Specify which type of associated concept is the vehicle of the metonymy. For 

example, is the metonymy based on a part-for-whole relationship, a location for- 
institution relationship, or on a more contingent ‘one-off’ connection between the 
associated concepts? 

عنـوان مثـال    کار رفته در متون معلوم کنید. بـه  انواع علایق را در مجازهاي به ترجمۀ موجود:
نـدرت   مشخص کنید که آیا مجاز با علاقـۀ جـزء و کـل اسـت یـا علاقـۀ حـال و محـل و یـا بـه          

  در کنار هم؟ صورت استفاده از چندین علاقه به
مشخص کنید کدام مفهوم مرتبط، بیـانگر مجـاز اسـت. بـراي مثـال، آیـا       « ترجمۀ پیشنهادي:

یـا احتمـالاً علاقـۀ دیگـري میـان مفـاهیم        و مجاز براساس علاقۀ جزء به کل، علاقۀ حال و محل
شویم که بحث درحوزة استعارة شناختی اسـت.   با بررسی متن متوجه می» همنشینی برقرار است؟

 نادرست است. عبـارت  ترجمه شده است »علاقه« که  the associated concepts نابراین عبارتب
the associated concepts است.» مفاهیم همنشینی« در اینجا به معناي 

  :36و  34مؤلف، سطر 143صفحۀ  -3
Specify the source domain and the target domain for the metaphor Remember, the 

same target domain may be mapped through different source domains. 
هـا معلـوم کنیـد... بـه یـاد       قلمرو مرجع و قلمرو مبدأ را براي هریک از استعاره: ترجمۀ موجود

  کار گرفته شده باشد. تواند براي چندین مستعارله متفاوت به داشته باشید که یک قلمرو مرجع می
یاد داشـته   ... به  را براي استعاره مشخص کنید. حوزة مبدأ و حوزة هدف« ترجمۀ پیشنهادي:

با بررسی دو  »هاي مبدأ متفاوتی نگاشت بشود. باشید، ممکن است حوزة هدف یکسانی با حوزه 
 قلمـرو مرجـع و قلمـرو مبـدأ     که مترجم تقریبـا در تمـام کتـاب آن را    target و domainعبارت 

شود که مگر مرجـع همـان مبـدأ نیسـت. مرجـع جـایی        ترجمه کرده است یک سؤال مطرح می
کند. آیـا بهتـر    کنند و با مبدأ که نقطۀ آغاز است یک مفوم به ذهن متبادر می است که بدان رجوع می

صورت حـوزة مبـدأ و حـوزة هـدف یـا قلمـرو مبـدأ و قلمـرو          نبود مترجم محترم این دو عبارت را به
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  .مستعارله ترجمه کرده است domainsهمین صفحه  36کرد. البته در سطر   مه میهدف ترج
  :25-24و  21-20سطرهاي ،144مؤلف  صفحۀ -4

Related to (i), a key stylistic question that needs to be addressed concerns the extent 
to which the mapping between source and target is novel. … Another important 
question concerns the degree of concretisation, or otherwise, embodied by a metaphor. 

شناختی در مورد استعاره آن اسـت   در ادامۀ بحث یک، سؤال کلیدي سبک ترجمۀ موجود:
که آیا علاقۀ میان قلمرو مبدأ و قلمرو مرجع تازه و بدیع است یا خیر. ... سؤال مهم دیگر درجـۀ  

  استحکام و قوت ارتباط مفاهیم در استعاره است. 
مورد توجه قرار بگیرد، شناسی که باید  )، سؤال کلیدي سبک1مرتبط با (« ترجمۀ پیشنهادي:

بـه میـزان    سؤال مهـم دیگـر راجـع    مربوط به میزان جدید بودن نگاشت میان هدف و مبدأ است.
در اینجا دو اصطلاح بـه نادرسـتی   » یافتن با استعاره است. جهت دیگر، تجسم شدن یا از  ملموس

معنـا شـده اسـت     »علاقـه و ارتبـاط  «است کـه    mappingنا شده است. یک اصطلاح پرکاربردمع
اسـت کـه    embodied by a metaphorعبـارت و دیگري است » نگاشت«که معادل آن  درصورتی

یافته با  تجسم« تر آن که معادل دقیق درصورتیقوت ارتباط مفاهیم در استعاره ترجمه شده است. 
  است.» استعاره

 :22مؤلف، سطر 150صفحۀ  -5
… We cannot switch on a standardized linguistic analysis machine and stand by 

while it puts out a definitive breakdown of a text. 
شناختی را کنار بگذاریم و یا  هاي زبان توانیم ساختار و معیارهاي تحلیل نمی ترجمۀ موجود:

 وجـود آورد و  تغییر دهیم، صرفاً به این دلیل که در یک متن ممکن است اختلال مشخصی را به
  با آن ناهماهنگ باشد.
توانیم یک دستگاه استاندارد تحلیل زبانیِ را روشن کنیم و منتظـر   ما نمی« ترجمۀ پیشنهادي:

 ». بایستیم تا آن دستگاه جزئیات دقیق تجزیه یک متن را بیرون دهد

 :17مؤلف، سطر 177صفحۀ  -6
-Yes, he’s looking brighter this morning, isn’t he, Nurse Devine? 

  طور نیست پرستار دیواین؟   آد. این نظر می تر به آره، امروز صبح او روشنترجمۀ موجود: 

طـور نیسـت؟ پرسـتار     رسـد. ایـن   نظـر مـی   بله او امروز صبح هوشیارتر بـه « ترجمۀ پیشنهادي:
ترجمه شده که با توجه به توضیحاتی کـه در ایـن بخـش    » تر روشن«  brighterعبارت  ».دیواین؟
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تر) نیسـت،   (معناي متعارف آن یعنی روشن  brighterآمده، نادرست است. در اینجا معناي واژة 
بهتــر اســت  brighterبلکــه چــون حــال و روز و وضــعیت بیمــار توصــیف شــده اســت بنــابراین  

  ترجمه شود.» تر هوشیار«
 :4مؤلف، سطر 199صفحۀ  -7

A performer who satisfies is said in English to have ‘acquitted himself.  
  »خود را روسفید کرده است.«اصطلاحاً در انگلیسی مشهور است که  ترجمۀ موجود:

شـود   کـه یـک اجراکننـده از کـار خـود راضـی مـی        در انگلیسـی زمـانی   ترجمۀ پیشـنهادي: 
خـود را روسـفید   « صـورت  بـه  himself acquitted عبـارت  ».خود را تبرئه کرده است«گویند  می

شـده   به شیوه یا رفتاري در یـک راه مشـخص   oneself acquitted ترجمه شده است.» کرده است
الفظـی ایـن اصـطلاح اسـت. در ایـن کتـاب واژة        شـود کـه ترجمـۀ تحـت     شده گفته می یا تعیین

acquitted        معادل روسفیدشدن ترجمه شده است. ایـن معـادل بـراي ایـن واژه چنـدان پرکـاربرد
  تري است.   حال، تبرئه کردن معادل پرکاربردتر و مناسب نیست. با این

 :31سطر مؤلف، 34و صفحۀ  5سطر مؤلف، 11صفحۀ  -8
These examples highlight grammar’s capacity to embed units of different sizes 

within one another. 
For example, reported speech (see A8), where one character reports the words of 

another on stage, opens up a further, third layer of embedding. 
گیري واحـدهاي متفـاوت در یکـدیگر     ها قابلیت دستور زبان را در لانه این نمونهترجمۀ موجود: 

هـایی کـه در آن یـک شخصـیت      شونده، جمله هاي گزارش براي مثال در جمله )11( کند. میروشن 
  )34شود. ( کند، لایۀ سومی از پیام مطرح می سخنان شخص دیگري را روي صحنه گزارش می

 هـاي  انـدازه  واحـدهایی در  جـا دادن  در دسـتور  ظرفیـت  بـر  هـا  مثـال  این« ترجمۀ پیشنهادي:
 کـه  غیرمسـتقیم  قـول  نقـل  یا گفتار مثال، عنوان به«) 11» (دارد. تأکید یکدیگر در درون مختلف
از  سـوم  لایـۀ  کنـد،  مـی  اعـلام  صحنه روي را دیگر شخصیت یک سخن شخصیت، یک آن در

عـدم یکدسـتی بـه چشـم      embedاصـطلاح  در ترجمۀ این  )34» (گیرد. می شکل جملات ادغام
 ترجمـه شـده اسـت.    »گیـري  لانـه «، »جـادادن «بـه جـاي   خورد. این واژه در عبارت نخسـت،   می

  ترجمه شده است. »پیام«، »ادغام«به جاي  embeddingدر مثالی دیگر  همچنین
 :7سطر مؤلف، 46صفحۀ  -9

Puns and verbal play 
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  هاي لفظی ها و بازي ایهام ترجمۀ موجود:
 از هـاي کتـاب   تمـام قسـمت   در Punدر ترجمـۀ   ».جناس و بازي کلامی« ترجمۀ پیشنهادي:

رسد با توجه به بافت کنونی متن و توضیحاتی که  نظر می استفاده شده است که به»   ایهام«معادل 
معنـاي  »  جنـاس « ،بـا توجـه بـه بافـت     رساند. آید، معنایی را که منظور نظر است نمی در ادامه می

  رساند. موردنظر را می
 : 20طرس ،مؤلف 67ص -10

The Windhover 
به دو صورت ترجمه شده  The Windhover نام شعر جرارد مانلی هاپکینز ترجمۀ پیشنهادي:

بـه چشـم   » پرنـدة بـاز  «صـورت   و هـم بـه  » سـرگردان  باد«صورت  هم به است. این عدم یکدستی
  است.» )کوچک شاهین( باز دلیجه پرندة«هرحال عنوان این شعر  به. خورد می

 :30سطر ،مؤلف 67ص -11
Note the dominance of the voiceless stops /k/ and /t/ in this line, supplemented by 

voiced stops /b/ and /d/ and the voiceless affricate consonant /t∫/ in ‘parched’.  
وسـیلۀ   در مصـراع توجـه کنیـد کـه بـه      tو  kهاي  واك صامت به غلبۀ انسداد بی«ترجمۀ موجود: 

  »شوند. حمایت می parched در  tjواك  سایشی بی  و صامت dو  b هاي  دار در صامت انسداد واك
 کنیـد  توجـه  مصرع این در /t/ و /k/ واك بی انسدادي هاي صامت غلبۀ به« ترجمۀ پیشنهادي:

ــاي صــامت کــه ــدادي ه ــی انسایشــی و /d/ و /b/دار  واك انس ــه« ’parched‘در  /∫t/واك  ب  و تفت
آمـده  » هـا  صـامت  واك بـی  انسـداد « voiceless stopsدر ترجمۀ  »کند. می تکمیلآن را  »سوخته

 voiceless و اصـطلاح  »دار واك انسـداد « voiced stops اصـطلاح است. همین خطـا در ترجمـۀ   

affricate consonant »تکرار شده است. اما باید توجه داشت کـه اینجـا   » واك بی سایشی صامت
» واك بـی  انسـدادي  هـاي  صـامت «را به جـاي   tو kهاي  آواهاست و مترجم صامت صحبت از نام

 صـامت  را به جاي آواهاي dو  bهاي  آورده است. صامت» ها صامت واك بی انسداد«صورت  به
ــه واك انســدادي ــه جــاي  tjهــاي  تو صــام» دار واك انســداد«صــورت  دار، ب ، »انسایشــی«را ب

  ترجمه کرده است.» واك بی سایشی صامت«صورت  به
  :22مؤلف، سطر 69صفحۀ -12

Second, we should never lose sight of the text immediately surrounding the 
particular feature of style under consideration, the co-text in other words. 

دوم آنکه همزمان با احاطۀ شاخصۀ خاص سبکی تحت مطالعه هرگـز نبایـد   موجود: ترجمۀ 
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  بلکه باید همزمان به آنها نیز بپردازیم. متنی) عبارت دیگر هم نگاهمان را از متن دور کنیم (به
نظرمـان مـا    مورد سبک خاصی از ویژگی ظهور نباید هرگز که، این دوم« ترجمۀ پیشنهادي:

بـه کلمـات اطـراف     co-text واژة »توجه کنـد.  بی ،که همان بافت زبانی استرا بلافاصله به متن 
کنـد.   کنـد و بـه تعیـین معنـا کمـک مـی       کند که زمینه را فـراهم مـی   یک کلمه یا متن اشاره می

 »متنـی  بافت« هرچند ممکن است به نوعی به همراهی اشاره کند، اما واژة» متنی هم«بنابراین واژة 
  تر است. رساندن معنا و مفهومی که گفته شد، مناسب براي» زبانی بافت« یا

  :25مؤلف، سطر  69صفحۀ  -13
In the Hopkins example, for instance, the salient items are preceded by a very 

different stylistic pattern, where coordination (‘Brute beauty and valour and act’) 
suggests a perhaps more languid precursor to the contrasting brisker and more strident 
delivery invited of the highlighted sequence. 

عنوان نمونه قبل از نکات برجستۀ آوایی، الگوهاي سبکی  در شعر هاپکینز بهترجمۀ موجود: 
  Brute beauty and valour and‘:  که همراهـی ایـن کلمـات    بسیار متفاوتی ذکر شده بود. جایی

act’)  /و دلیري/ و حرکت) در تقابـل بـا شـتاب و بیشـتر تنـد و تیـزي حاصـل از        زیبایی شهوانی
 دست دهد. رمق و رخوتناك به درآمدي بی شده شاید پیش زنجیرة کلامی مشخص

 الگـوي  یـک  از قبـل  مهـم  و برجسـته  مـوارد  هـاپکینز،  مثـال  در نمونه براي« ترجمۀ پیشنهادي:
 عمـل  و شـجاعت  و جسـمانی  زیبـایی (« پـایگی  هـم  آن در کـه  اند گرفته قرار متفاوت خیلی سبکی
 آن بـا  متضاد تیزتر و تند بیان شیوة با مقایسه در تر سست احتمالاً اي مقدمه وجود از حاکی »)کردن
ترجمـه شـده و در   » همراهی«به  coordination در این قسمت، واژة »است. شده مشخص زنجیرة در

آمده است. ضمن عدم یکنواختی، درواقـع  » همگون نا« uncoordinatedصفحۀ بعد، متضاد این واژه 
 شود. رساند و در صفحۀ بعد معادل درست جایگزین می ، معناي همگون را نمی»همراهی«واژة 

 :25مؤلف، سطر 70صفحۀ  -14
An important feature of the narrative schema set out in A5 was its acknowledgment 

that narrative may be encoded in a variety of textual media, which include but are not 
restricted to film, cartoon, ballad, comic strip, prose fiction and oral vernacular. 

توضـیح داده شـد،    5در بخش الف  رواییوارة  شاخص مهمی که در طرح«ترجمۀ موجود: 
هـاي متنـی اسـتفاده شـود.      واقع اعتراف به این امر بود که روایت ممکن است در انواع رسانه در

کـار   نثور یا ادبیات شفاهی محلـی بـه  توانند فیلم، کارتون، شعر، متون طنز، داستان م ها می روایت
   »ها هم محدود شوند. روند و حتی در این
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متنــی  ابــزار انــواع در اســت ممکــن روایــت کــه بــود نکتــه ایــن تأییــد« هادي:ترجمــۀ پیشــن
شفاهی  زبان و ادبیات داستانی مصور، داستان کارتون، ترانه، فیلم، ابزار این که شود رمزگذاري
تکرار سـریالی یـک    comic stripکه  با توجه به این »ها نیست. به این محدود اما ،گیرد را دربرمی

سري نقاشی، کارتون براي شکل دادن به یک روایـت اسـت تـا طنـزي را نشـان دهـد، بنـابراین        
 به معناي همان comic stripتواند خیلی دقیق باشد. بنابراین  نمی» متون طنز«صورت  ترجمۀ آن به

روشـن   ترجمه شده اسـت. » شعر«صورت  به balladدر همین قسمت، واژة  است.» مصور داستان«
اسـت   poemکـه معـادل    »شـعر «از » ترانـه یـا چکامـه   «نیست که چرا مترجم به جـاي اسـتفاده از   

یکـی از انـواع و   ballad گیـرد، امـا   کلیـت شـعر را دربرمـی    poemهرحال  استفاده کرده است.  به
    شعر است.هاي  گونهاقسام 

  :25مؤلف، سطر 87صفحۀ  -15
Burton investigates a number of play texts using a variety of different models in 

conversation analysis and speech act theory 
هاي محاوره و تئـوري   هاي متنوع و متفاوت تحلیل بورتون با استفاده از مدل ترجمۀ موجود:

   پردازد. عملیات زبان در مورد شماري از متون نمایشی به مطالعه و بررسی می

 هـاي  الگـو  از انـواعی  از اسـتفاده  بـا  را نمایشی هاي متن از تعدادي برتون« :ترجمۀ پیشنهادي
با بررسـی مـتن بـالا     »است. کرده گفتاري بررسی کنش نظریۀ و مکالمه یا گفتگو تحلیل مختلف
ترجمه شده است. بهتر بود مترجم به معنـاي  » عملیات زبان«به  speech actیابیم که عبارت  درمی

بسـیار  » يگفتار کنش«صورت  به speech act  واژة. کرد در لغتنامه توجه میمصطلح این عبارت 
  مصطلح و رایج است.

  : 15مؤلف، سطر 90صفحۀ  -16
He even gives an example from Stephen Hawking’s A Brief History of Time as an 

illustration of ‘extreme schema disruption’ in which the remarkable suggestion that time 
can go backwards is expressed in lucid and unremarkable prose. 

او حتی مثالی از کتاب تاریخچۀ زمان اثر اسـتیفن هاوکینـگ بـراي نمـایش      :ترجمۀ موجود
 گرد زمان در نثري فصیح و کند که در آن نکتۀ مهم ذکر توانایی عقب وارة اختلال نقل می طرح

  روان است.
 اســتفان نوشــتۀ زمــان از مختصــري تاریخچــۀ کتــاب از مثـالی  حتــی او« ترجمــۀ پیشــنهادي:

 توجـه  قابل نظر که دهد می ارائه »واره طرح شدید هم ریختگی به« از مثالی عنوان به را هاوکینگ
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 بیـان  معمـولی  و فهـم  قابـل  روشن، با نثررا  برگردد عقب به تواند می زمان که این بر مبنی آن در
ترجمـه  » اخـتلال  وارة طـرح «صـورت   به  extreme schema disruptionعبارت  در اینجا .»کند می

توانـد   مـی  schema disruptionمعـادل  » اختلال وارة طرح«شده است که معادل دقیقی نیست زیرا 
تـوجهی    extreme schema disruptionالفظـی عبـارت    باشـد و متـرجم محتـرم بـه معنـاي تحـت      

هرحـال ترجمـۀ  دقیـق     صورت صفت و موصوف ترجمه کرده اسـت. بـه   نداشته است و آن را به
 است. » واره طرح شدید ریختگی هم به«این عبارت 

    :9مؤلف، سطر 93صفحۀ  -17
A good illustration of this principle of ‘metaphoricity’ is provided in the following 

slip of the tongue, said by a journalist of an overworked sports personality: 
تواند در لغزش زبانی زیـر   سازي می یک توضیح مناسب از این اصل استعاره ترجمۀ موجود:

  نگار نوشته شده است، براي ما مفید باشد. که توسط یک روزنامه
 بینیم می زیر زبانی لغزش در» مندي استعاره« اصلِ این از خوب مثال یک« ادي:ترجمۀ پیشنه

نجـا بـراي واژة   در ای »بیـان کـرده اسـت.    پرکـار  ورزشـی  یک شخصیت با نگار روزنامه یک که
metaphoricity  استفاده شده است. واژة » سازي استعاره«از معادلmetaphoricity هـاي   به ویژگی

» منـدي  اسـتعاره «با » سازي استعاره«کند و تمایز مفهومی واضحی میان  مرتبط با استعاره اشاره می
 دارد.  وجود

  :9مؤلف، سطر 215صفحۀ  -18
This is metaphor as interanimation, in which the process of ‘metaphoring’ 

encourages us to see the familiar world in a new light as a synthesis of base and target 
mapping. 

کند که اجـزا بـه یکـدیگر زنـدگی      این استعاره است که شکلی را ایجاد می ترجمۀ موجود:
بخشـد تـا جهـان را آشـناتر ببینـیم و در       شدن بـه مـا جسـارت مـی     بخشند و در فرایند استعاره می

  آن را مشاهده کنیم. اي از نگاشت هدف روشنایی جدیدي ترکیب ساده
ما را بـه  » مندي استعاره«این یعنی ترغیب متقابل استعاره که در آن فرایند « ترجمۀ پیشنهادي:

بـا تطبیـق مـتن و     »کنـد.  دیدن دنیاي آشناي خود به شیوة جدید نگاشت هدف و مبدأ تشویق می
مـه شـده اسـت    ترج» شـدن  استعاره«صورت  به metaphoringتوان دریافت که عبارت   ترجمه می

اسـت و تمـایز مفهــومی   » منــدي اسـتعاره «بـه معنـاي    metaphoringکـه نادرسـت اسـت. عبــارت    
 دارد.   وجود» مندي استعاره«و » شدن استعاره«واضحی میان 
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  :9مؤلف، سطر 98صفحۀ  -19
… such as the alliterative style of the Anglo-Saxon poem, the sonnet form of later 

periods in literary history, or, later again, forms like the novel and the novella. 
حروفـی سـبکی در شـعر آنگلوساکسـون شـکل غـزل در        هـایی ماننـد هـم    شاخصه ترجمۀ موجود:

  هاي جدیدي از رمان و سایر انواع ادبیات داستانی مثل ناول و ناولا. هاي متأخر تاریخ ادبیات یا فرم دوره
 شــعر در هـاي آغــازین  آوایـی صــامت  تجــانس داراي سـبک  ماننــد ...« یشــنهادي:ترجمـۀ پ 
رمـان و رمانچـه    ماننـد  اشـکالی  یـا  ادبیـات،  تاریخ در بعدي هاي دوره غزل فرم آنگلوساکسون،

آمده و ترجمه نشده » ناولا«و » ناول« صورت بهnovella و  novelدر اینجا دو واژة  ».هستند
  است.» رمانچه یا رمان کوتاه« novellaو معادل واژة » رمان« novelاست. معادل واژة 

  : 36مؤلف، سطر 98صفحۀ  -20
In fact, to set down stylistic parameters around a form of discourse is in some 

respect to codify it as a register, thereby making it a language variety that regularly co-
occurs with a particular situation (see C2). 

شناختی در دامنۀ یـک شـکل گفتمـانی، بـه      درحقیقت، تعیین ضوابط سبکترجمۀ موجود: 
کنـد کـه    اي زبـانی مـی   آن شکل گفتمانی اسـت و آن را تبـدیل بـه گونـه    » ثبت«نوعی به معناي 

  افتد. صورت منظم در موقعیت خاص خود اتفاق می به
 از بعضـی  گفتمـان،  از شـکلی  پیرامون سبکی هاي ویژگی کردن تعیین درواقع،« پیشنهادي:ترجمۀ 
 زبـان  شـکل  یـک  بـه  آن کـردن  تبـدیل  وسـیله  بدین است و سیاق صورت به آن کردن تدوین جهات
و » ثبـت «دو معنـاي   registerاز واژة » دهـد.  مـی  رخ خـاص  موقعیـت  یـک  بـا  همزمان اغلب که است
 رسد. تر به نظر می مناسب» سیاق«شود. اما با توجه به بافت متنی معادل  برداشت می» سیاق«

  :26مؤلف، سطر 117صفحۀ  -21
In this episode, two couples, Mr and Mrs Smith and Mr and Mrs Martin, engage in a 

bizarre story telling round … 
نیدن داسـتان عجیـب   این قسمت، دو زوج خانم و آقاي مارتین مشغول شدر : ترجمۀ موجود
  .و غریبی هستند

هـاي آقـا و خـانم اسـمیت و آقـا و خـانم        نـام  در این قسمت، دو زوج به«ترجمۀ پیشنهادي: 
صـورت   بـه  story telling round عبارت .»گویی عجیب شرکت کردند مارتن، در یک دور قصه

در  story telling roundترجمه شده اسـت کـه نادرسـت اسـت. عبـارت      » مشغول شنیدن داستان«
   است.  » گویی دور قصه«اینجا به معناي 
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  : 30مؤلف، سطر 119صفحۀ  -22
The transitivity profile embodied by a text is a generally useful indicator of 

character in prose fiction. 
وسیلۀ یک متن پدید آید عموماً نشانگر مفیـدي   پروفایل نظام گذرایی که به: ترجمۀ موجود

  هاي منثور خواهد بود. از شخصیت در داستان
وسیلۀ یک متن تجسم یافته، شاخص کلـی مفیـدي    هاي گذرایی که به ویژگی«ترجمۀ پیشنهادي: 

) 120، 118تنها در این قسمت بلکه در چنـدین جـا (صـص     نه »از شخصیت در ادبیات داستانی است.
 شد. ترجمه می» ویژگی«صورت  ترجمه نشده است. بهتر بود این واژه به profileواژة 

 :34مؤلف، سطر  124صفحۀ  -23
Let us adopt the term positive shading for this type of modal pattern. 

  براي این نوع الگوي وجهی استفاده کنیم.» توصیف اثباتی«بگذارید از اصطلاح  ترجمۀ موجود:
    »نما اتخاذ کنیم. وجه بیایید اصطلاح زمینۀ مثبت را براي این نوع از الگوي«ترجمۀ پیشنهادي: 

To accommodate this sort of modal framework, where the epistemic system is 
heightened as the narrator struggles to make sense of the world, let us reserve the term 
negative shading. 

شـناختی بـا    نمایی که نظـام معرفـت   براي تکمیل این نوع از چهارچوب وجه ترجمۀ موجود:
رسـد، بیاییـد دوبـاره اصـطلاح      تلاش راوي در معنـا و احسـاس بخشـیدن بـه جهـان بـه اوج مـی       

  را به کار بگیریم.» توصیف انکاري«
نما که سیسـتم شـناختی    براي موافقت کردن با این نوع از چارچوب وجه« ترجمۀ پیشنهادي:

، بهتـر اسـت   کنـد  مـی هـاي راوي در ملمـوس کـردن دنیـاي پیرامـونش تشـدید        در جهت تلاش
  »منفی را استفاده کنیم. زمینۀاصطلاح 

Let us refer to this type of modal framework as neutral shading. 
  نامیم. می» طرفانه توصیف بی«نمایی را  این نوع از نظام وجه ترجمۀ موجود:

    »عنوان زمینۀ خنثی اشاره کنیم. نما به بهتر است به این نوع از چارچوب وجه« ترجمۀ پیشنهادي:
ترجمه شده است و » توصیف مثبت«و » توصیف اثباتی«صورت  به positive shadingعبارت 

است. بنـابراین اسـتفاده   زمینه شویم مبحث دربارة  در تطبیق متن متوجه میاین درحالی است که 
را » مثبـت زمینـۀ  «الفظـی واژه اسـت، امـا بـار معنـایی       هرچنـد معنـاي تحـت   » توصیف اثبـاتی «از 
و ) 20مؤلف، سـطر   125صفحۀ در (  negative shading. صورت منفی همین عبارت رساند نمی

 شده اسـت. همچنـین عبـارت     ترجمه» انکاري توصیف«ت صور به به تناوب در صفحات بعدي
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Neutral Shading ــز ــه 8،س222؛ ص21،س221؛ ص16،س218؛ ص20س ،216(ص در نی ) ب
 ترجمه شده است. طرفانه بی خنثی، توصیفزمینۀ جاي 

  :19مؤلف، سطر 135صفحۀ  -24
There was a general sense that the rhythmical texture displayed by the narrative 

analysis echoed the very movements of the old man on the sea and. 
نظر عمومی بر آن بود که ضرباهنگ متنـی نمودارشـده در تحلیـل روایـت،     ترجمۀ موجود: 

  دهندة حرکات و رفتارهاي پیرمرد در دریا هستند. نشان
سـیقایی،  مومـتن   بیـان روایـیِ  کـه   خورد در این حس آشنایی به چشم می« ترجمۀ پیشنهادي:

 texture در کنــار rhythmicalواژة  در اینجــا »دهــد. حرکــات پیرمــرد روي دریــا را بازتــاب مــی
کـه   rhythmicalصـورت صـفت و    که اسم اسـت بـه   textureجا معنی شده است. یعنی واژة  هجاب

 rhythmical صورت اسم ترجمه شده است. براساس معناي متعارف ایـن ترکیـب   صفت است به

texture شد. ترجمه می »سیقاییمومتن «صورت  باید به  
  : 39مؤلف، سطر 163صفحۀ  -25

… some key structural features of English syntax such as nominal group 
organisation, participles, verbal relations, etc. 

مانند ارگانیسم گـروه اسـمی،   هاي ساختاري نحو انگلیسی  برخی از شاخصترجمۀ موجود: 
  وجه وصفی و اسنادهاي فعلی آموزش داده شود.

گـروه   سـاختار ، مانند انگلیسی ساختاري نحوعمدة هاي  برخی از ویژگی« ترجمۀ پیشنهادي:
 163با توجه به عبارت بالا که در صـفحۀ   ».کرد هاي فعلی استفاده اسمی، وجوه وصفی و وابسته

معـادل  » سـاختار «امـا در اینجـا    ترجمه شـده اسـت.   »ارگانیسم« به organization ةکار رفته واژ به
 رسد. تري به نظر می مناسب
 : 29مؤلف، سطر 164صفحۀ  -26

and the possibilities of metaphoric extension can also be investigated through the 
uses to which items…  

ها در عبـارات   واژگان به طریق بررسی کاربرد آن امکان استفادة استعاري از: ترجمۀ موجود
  قابل تحلیل است...

تـوان بررسـی    استعاري را هم از طریـق کاربردهـایی مـی    امکانات گسترة« ترجمۀ پیشنهادي:
امتـداد   و به معانی گستره، مصداق، گسـترش  extension ةطبق آنچه در فرهنگ آمده واژ »کرد.
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ــداول اســت. ــع، واژة  مت ــه  extensionدرواق ــک دامن ــی  ی ــیم م ــراي مخاطــب ترس ــد.  اي را ب کن
رسد انتخاب معـادلی نظیـر    که استفاده متضمن معناي کاربرد و استعمال است. به نظر می درحالی

 تر است. دقیق metaphoric extensionبراي » استعاري گسترة«
  :3مؤلف، سطر 182صفحۀ  -27

The orthographic indicators of a Scots dialect are ‘willnae’ for ‘won’t’, ‘shite’ for 
‘shit’ and ‘aw’ for ‘all’. 

ــد نشــانگرهاي املایــی لهجــۀ اســکاتلندي از ایــن قبیــل  ترجمــۀ موجــود: ــه   ’willnae‘:ان ب
  .’all‘ به جاي  ’shit’ ،‘aw‘به جاي  ’won’t’ ، ‘shite‘جاي

، »won’t«جـاي   به» willnae«شناسی گویش اسکاتلندي،  هاي خط شاخص« ترجمۀ پیشنهادي:
»shite «جاي  به»shit « و»aw «جـاي   به»all « .بـراي واژة   »هسـتندorthographic  نشـانگر « از معـادل 

تفـاوت مفهـومی    orthographicو  spelling markerاستفاده شده است. در انگلیسی بـین   »املایی
اي که از آن براي املا اسـتفاده   واضحی هست. بنابراین اولی به معناي نشانگر املایی یعنی وسیله

  تري است.  معادل مناسب» شناسی خط«بنابراین انتخاب  .شناسی خطشود و دومی به معناي  می
  :5مؤلف، سطر 186صفحۀ  -28

One further note of contextualisation is necessary on the reading that follows.  
  یک تذکر مربوط به متن و بافت متنی براي ادامۀ مطالعه لازم است. ترجمۀ موجود:

 د،ی ـکن یم ـ دنبـال  کـه  آنچـه  ۀمطالع ـ يبـرا  يسـاز  بافتمند از يگرید ۀنکت« ترجمۀ پیشنهادي:
» متنـی  بافـت «صـورت   ، بـه »بافتمندسـازي «بـه جـاي    contextualization عبارت ».است يضرور

اسـت. همچنـین در    text textureمعـادل  » بافـت متنـی  «حالی است که  ترجمه شده است. این در
 فقـدان «) به جـاي  8س ،315(ص The absence of full  contextualizationجاي دیگري عبارت

   ترجمه شده است. »موقعیتی بافت فقدان« صورت به» کامل بافتمندسازي
  :34سطرمؤلف،  193صفحۀ  -29

Points 1–4 are, I take it, uncontentious; points 5–8 are offered as a programme for 
radical stylistics. 

عنـوان یـک    بـه  8تـا   5آورند؛ نکات  وجود نمی بحث خاصی به 4 تا1نکات  ترجمۀ موجود:
   اند. شناختی تندرو تقدیم شده برنامۀ سبک

 يبـرا  يا برنامـه  عنـوان  بـه  5 تـا  8 اصـل  و برانگیز نیست بحث 4 تا 1 اصل«ترجمۀ پیشنهادي: 
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و » اي ریشـه «، »بنیـادي «در این بافـت بـه جـاي      radical واژة» است. مناسب يادیبن یشناس سبک
 .شده است  ترجمه» تندرو« صورت اصلی به اشتباه به

  :34مؤلف، سطر 194صفحۀ  -30
Since Burton’s study, certain critical theorists have suggested that feminism has 

given way to a so-called ‘post-feminist’ era. 
هاي انتقادي دقیق معتقدند فمینیسـم   دهد که نظریه مطالعات بورتون نشان میترجمۀ موجود: 

   راهی به سوي پسافمینیسم باز کرده است.
 کـه  داشـتند  اظهـار  يانتقاد پردازان هینظراز  یبرخ برتون، ۀمطالع زمان از«ترجمۀ پیشنهادي: 

  Theoristsشـکل مفـرد واژة  » .است داده »یستیپسافمن« اصطلاح به ةدور به را خود يجا سمیفمن
 a personاســت. در انگلیســی تعریــف ایــن واژه بــه ایــن صــورت اســت:  theorist صــورت بــه

concerned with the theoretical aspects of a subject; a theoretician.   شخصـی کـه   «به معنـاي
صـورت    اما در اینجا به اشـتباه بـه  ». به جنبه هاي نظري یک موضوع توجه دارد. یک نظریه پرداز

 ترجمه شده است. ها نظریه
  :2مؤلف، سطر 201صفحۀ  -31

The role is not part of the rhetoric of fiction but of the rhetoric of Audience-ship 
which is itself defined in relation to the rhetoric of conversation. 

این نقش، بـه هـیچ روي قسـمتی از بلاغـت و زیبـایی داسـتان نیسـت. بلکـه         ترجمۀ موجود: 
بلاغت و زیبایی شنوندة خوب بودن است که آن نیز به نوبـۀ خـود در حـوزة بلاغـت مکالمـات      

  شود. دوطرفه تعریف می
نیست، بلکه بخشی از علم بلاغـت    این نقش جزئی از علم بلاغت داستان«دي: ترجمۀ پیشنها

در اینجـا متـرجم بـه    » گفتگـو اسـت.   بلاغـت  بودن است که خود نیز در ارتباط بـا علـمِ   مخاطب
را  Rhetoric of conversationتوانسـت  کارگیري ساختارهاي مشابه در ترجمه مـی  سادگی و با به

اما چون ماهیت این عبـارت مشـخص اسـت نبایـد      ».گفتگو بلاغت« به این صورت ترجمه کند:
   .الفظی عبارت دیگري است شد که ترجمۀ تحت ترجمه می» مکالمات دوطرفه«صورت  به

  : 24مؤلف، سطر 201صفحۀ  -32
Following from this, to what extent has modern interactive media affected the 

concept of the Audience? 
هـاي مـدرن بـر مفهـوم شـنوندة ارادي تـأثیر        و در ادامه تا چـه حـدي رسـانه   ترجمۀ موجود: 

 اند؟ گذاشته
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هـاي تعـاملی مـدرن، تعریـف      اي رسانه چه اندازه همین بحث، تا  در ادامه« ترجمۀ پیشنهادي:
 تعـاملی  هـاي  رسـانه  بـه جـاي   )2س ،339ص( اصـطلاح  »انـد؟  مخاطب را تحت تـأثیر قـرار داده  

 Modern interactive mediaترجمه شده است. در اینجا هرچند عبـارت   مدرن هاي رسانه، مدرن
 »تعـاملی « بـه معنـاي    interactiveاما جاافتادگی رخ داده اسـت و واژة  به درستی معنا شده است 

  .ترجمه نشده است
  : 34مؤلف، سطر 201صفحۀ  -33

… , it is Dickinson’s special use of the ‘-self anaphor’ which is the focus of 
Freeman’s study. 

 نقطۀ تمرکز مطالعه و تحقیق فریمن است. » selfارجاع «استفادة ویژة دیکنسون از ترجمۀ موجود: 

است که تمرکز اصـلی مطالعـۀ   » خودارجاعی«استفادة ویژه دیکنسون از «ترجمۀ پیشنهادي: 
 هاي مختلف این بخش به تناوب اصـطلاح  ر قسمتتنها در اینجا، بلکه د مترجم نه» فریمن است.

self anaphore ارجاع«صورت   را به self «    الفظـی عبـارت    ترجمه کرده اسـت. امـا ترجمـۀ تحـت
    .است» خودارجاعی«

 :17مؤلف، سطر 204صفحۀ  -34
However, in the dream sentence, the -self anaphor rule is blocked by the cross-space identity 
connectors that in the dream space link ‘I’ to Bardot and ‘me’ to the speaker. 

 

بـا ارتبـاط مـاهوي فضـاهاي     self هرحال در جملۀ بیان رؤیا، قانون ارجـاع   بهترجمۀ موجود: 
  است، رعایت نشد.   داشته متداخل که در فضاي رؤیا وجود

هـاي   ارجاعی توسط رابـط -جملۀ مک کالیی، قاعدة خودحال، در  این با«ترجمۀ پیشنهادي: 
اتصـال  » سـخنگو «را بـه  » خـود «و » بـاردوت «را بـه  » مـن «شخصیتی متقاطع که در فضاي ذهنـی  

» رؤیـا «صـورت   برخورد داریم که بـه  mentalدر این بخش با واژة » است. دهند، مسدود شده می
» آرزو«بـه معنـاي    dreamاست کـه واژة   داده ترجمه شده است. این اشتباه شاید به این دلیل رخ

  است.» ذهنی« mentalدر این قسمت پرتکرار بوده است. بسیار واضح است که معادل واژة 
  :13، سطر213صفحۀ  -35

There is a consistency here in the mathematical logic that the two sides of an 
equational expression can be reversed without any change in meaning or value. 
 

در اینجا نوعی منطق ریاضی حاکم اسـت کـه دو سـوي یـک بیـان مسـاوي       ترجمۀ موجود: 
  صوت معکوس بیان شوند. گونه تغیري در معنا یا ارزش به تواند بدون هیچ می
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کـه   شـود  مـی  در اینجا، نوعی انسجام و یکنواختی در منطق ریاضی دیده«ترجمۀ پیشنهادي: 
بـراي  » توان بدون تغییـر در معنـی یـا مقـدار جـایگزین کـرد.       دارد دوطرف معادله را می بیان می
اسـتفاده شـده   » مسـاوي  بیـان  یـک  سـوي  دو«از معـادل   the two sides of an equationalعبارت

تفاوت مفهومی واضحی وجـود دارد. اولـی بـه     equationalو expression است. در انگلیسی بین 
 دوطـرف «است. بهتر بود مترجم براي این عبارت معادل » معادله«و دومی به معناي » بیان«معناي 
  کرد. را جایگزین می» معادله
 :33مؤلف، سطر 213صفحۀ  -36

This is when a noun phrase invokes a referent but the utterance (usually through the 
predicate or a negation particle) immediately revokes or cancels the referent from active 
memory. 

کـار   افتد که یک عبـارت اسـمی، ارجـاعی را بـه     این حالت زمانی اتفاق میترجمۀ موجود: 
) بلافاصـله ارجـاع   ویژه با استفاده از اسناد با یک علامت و ادات نفـی  بندد، اما اگر گزاره (به می

  نماید. کند و باطل می را از حافظۀ فعال پاك می
 گفتـار  پـاره خواند، امـا   یک گروه اسمی مرجعی را فرامی که یزمانیعنی «ترجمۀ پیشنهادي: 

(معمولاً از طریـق گـزاره یـا ادات منفـی) سـریعاً مرجـع را از حافظـۀ فعـال ناپدیـد و یـا حـذف            
اسـت.  » مرجع، مصداق، مدلول، مورد اشـاره «در زبان انگلیسی به معناي  referentواژة » کند. می

  رسد. نظر نمی چندان مناسب به »ارجاع«صورت  بنابراین ترجمۀ این واژه به
  :10، سطر214صفحۀ  -37

The mapping itself, in other words, can be thematised, … 
خـود در ایـن بافـت لفظـی و ادبـی       خـودي  عبارت دیگر، خود نگاشت بـه  بهترجمۀ موجود: 

  اي شده باشد. مایه  تواند موضوع و درون می

توانــد  ، خــود ایــن نگاشــت در ایــن بافــت ادبــی مــی گــرید عبــارت بــه«ترجمــۀ پیشــنهادي: 
اسـت. طبـق لغتنامـۀ    » سـازي  مضـمون «معـادل   thematizedر این متن واژة د» سازي شود. مضمون

است و براي بیان یک بیان یک ایده یا موضوع خـاص   کمبریج این واژه به لحاظ دستوري فعل
موضـوع و  «رود. پس این واژه متضمن فرایندي است و تفاوت مفهومی واضحی میـان   کار می به

 وجود دارد.  » سازي مضمون«و » اي مایه  درون
  :1مؤلف، سطر 215صفحۀ  -38

Verbal art in surrealism is founded on isomorphism, … 
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جهتی خود را پیـدا   سویی و تک هنر کلامی در سوررئالیسم به نوعی در تکود: ترجمۀ موج
  . کند... می

در ایـن  » ریختی است. شکلی یا هم هنر کلامی در سورئالیسم براساس هم«ترجمۀ پیشنهادي: 
ریخــت،  هــم«بــه معنــاي  isomorphicاســت. واژة » ریختــی هــم«معــادل  isomorphismمــتن واژة 

  رساند.  معنی موردنظر را نمی» جهتی تک و سویی تک«است و مسلماً معادل » شکل هم
  :28مؤلف، سطر 215صفحۀ  -39

They are built up by accumulated experience and are constantly being revised and 
altered to a greater or lesser degree. 
 

هاي متعددند و دائـم در حـال بـازبینی و بازسـازي      ها نتیجۀ انباشت تجربه آنترجمۀ موجود: 
  شوند. مجدد که در این سیر گاهی به درجات مختلف کم و زیاد می

در  شیب ـ و  کـم  صـورت  بـه اند و پیوسته  شده  ساختهانباشته   تجربه باها  آن«ترجمۀ پیشنهادي: 
عنـوان  » تجربـه  انباشت«معادل  accumulated experienceاین متن عبارت  در» حال تغییر هستند.
لحاظ دسـتوري نقـش صـفت دارد و بـه      به accumulatedحالی است که واژة  شده است. این در

معنـی  » تجربـه  انباشـت «اسـت و مسـلماً معـادل    » شـده  ، جمـع یافته تجمیع انباشته، متراکم،«معناي 
 انباشـت «مناسبی براي ترکیب فـوق باشـد. بـه عبـارتی     تواند معادل  رساند و نمی موردنظر را نمی

  است. accumulation of experienceمعادل » تجربه
  :28مؤلف، سطر 219صفحۀ  -40

The intention of this light-hearted exercise is certainly not to stage a satirical attack 
on a sage and serious poet. 

ین تمرین، دقیقاً این نیست کـه حملـۀ طنزآمیـزي بـه یـک شـاعر       هدف از اترجمۀ موجود: 
 فرزانه و عاقل بشود.

اي هجوآمیز بـه   کننده این نیست که دقیقاً حمله از این کار سرگرم منظور«ترجمۀ پیشنهادي: 
آمـده اسـت. ایـن    » طنزآمیـز «معادل  satiricalمتن واژة  در این» بشود.یک شاعر معقول و جدي 

لحاظ معنایی دلالت بر طعنـه، انتقـاد و تمسـخر دیگـران دارد.      به satiricalدرحالی است که واژة 
اي طنزآمیـز،   ها به شیوه انتقاد از افراد یا ایده«در تعریف این واژه در لغتنامۀ کمبریج آمده است: 

معنـاي مـوردنظر را   » طنزآمیز«ادل بنابراین با این تعاریف مع». ویژه براي بیان یک نکتۀ سیاسی به
تـر اسـت و مسـلماً معـادل      توان گفت در این واژه وجـه انتقـاد برجسـته    رساند و درواقع، می نمی
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  تري است.  معادل مناسب» هجوآمیز«
  :36مؤلف، سطر 219صفحۀ  -41

Here also are the characteristic syntactic patterns: the interrupted constructions.  
خــورد:  در اینجــا الگوهــاي نحــوي شــاخص هــاپکینز هــم بــه چشــم مــی ترجمــۀ موجــود: 

  ها.. ساختارشکنی
هـاي   اینجـا، همچنـین الگوهـاي نحـوي شاخصـی وجـود دارد: سـاخت       «ترجمۀ پیشـنهادي:  

کار رفتـه   به» ها ساختارشکنی«معادل  interrupted constructionsمتن عبارت  در این...» گسسته، 
صــورت  بایــد بــه interrupted constructions اســت. بســیار واضــح اســت کــه معنــاي عبــارت  

  تواند باشد.  معادل درستی نمی» ها ساختارشکنی«شد و  عنوان می» گسسته هاي ساخت«
  :41مؤلف، سطر 219صفحۀ  -42

The vocabulary, too, clearly purports to represent Hopkins’ lexical preoccupations – 
the abundant compounds and phrasal adjectives, the deviant semantics …  
 

وضـوح نظـام واژگـانی هـاپکینز را      کار رفته در این شـعر نیـز بـه    هاي به واژهترجمۀ موجود: 
  . .هاي وصفی، انحراف در قواعد معنایی و.. هاي فراوان، گروه ترکیب -کنند بازنمایی می

خواهد که اشتغال ذهنی فرهنـگ واژگـان هـاپکینز     دایرة لغات نیز آشکارا می«ترجمۀ پیشنهادي: 
همـه بـا   «، »آواز چـرخش «هـاي صـفتی، معـانی انحرافـی (ماننـد       ترکیبات فراوان و گروه –را برساند 

» معنـایی  قواعـد  در انحـراف «معـادل   deviant semanticsدر این متن عبـارت   »») ...صداي بگ پایپ
لحـاظ دسـتوري نقـش صـفت دارد و مسـلماً       به deviantحالی است که واژة  عنوان شده است. این در

  است.» انحرافی معانی«معادل  deviant semanticsترکیب ساختار موصوف و صفتی عبارت 
  :3مؤلف، سطر 220صفحۀ  -43

Anyone interested enough to make the test might possibly mark in passing some 
apparently direct verbal borrowings from Hopkins’ poems. 

که به ارزیابی اثر و آزمـون آن در مقابـل مـتن اصـلی علاقـه داشـته        هرکسیترجمۀ موجود: 
  گذاري کند... گرفته از اشعار هاپکینز را علامت تواند بسیاري از لغات قرض باشد می

اندازة کافی علاقه داشته باشد که آزمـایش کنـد، احتمـالاً بـه     کس به هر«ترجمۀ پیشنهادي: 
در این متن نیـز عبـارت    »هاي کلامی مستقیم از شعرهاي هاپکینز، ... برخورد کند. برخی اقتباس
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verbal borrowing  ترجمه شـده اسـت. ایـن درحـالی اسـت کـه اگـر        » گرفته قرض لغات«معادل
  است.درست » کلامی هاي اقتباس«. بنابراین معادل آمد می borrowed wordsاینطور بود باید 

  زبانی نقد .2-2
 ضـمیر،  و اضـافه  حـرف  اشـتباه،  فعـل  کـاربرد  ویرایشی، یا سجاوندي هاي نشانه زبانی به نقد در

لحاظ ویرایشی و  به ترجمۀ حاضر، شود. اشاره می اعلام غیررایج صورت نویسی و ضبط دوگونه
شـود. نکـات متعـدد     رعایت اصول نگارش داراي خطاهاي متعددي است و ضعیف ارزیابی مـی 

هـاي لاتـین در مـتن، خطاهـاي      فاصـله، اسـتعمال برخـی واژه    عدم رعایت نـیم همچون ویرایشی 
  متنی به تناوب تکرار شده است. هاي مربوط به ارجاعات دروناملایی و بر خی خطا

 وا ژه، عبارت و اصطلاح کاربرد در ختییکنوا عدمـ 
  8، سطر45صفحۀ  -1

ن واژه در کتاب بـه  مشخص شد ای language of humourدر این قسمت پس از بررسی واژة 
» زبـان فکاهـه  «صـورت   و هم به» زبان طنز«صورت  شده است. این واژه هم به دو صورت ترجمه

 گزینی رعایت نشده است. معادلرویه در  دهد وحدت آمده است که نشان می
  : 20، سطر67صفحۀ  -2

ن واژه در کتاب بـه چنـد صـورت    مشخص شد ای Pylonsدر این قسمت پس از بررسی واژة 
نشـدة آن یعنـی    و صـورت ترجمـه   »ها دکل« ،»ها برج« هاي صورت شده است. این واژه به ترجمه

  ینی رعایت نشده است.گز رویه در معادل دهد وحدت آمده است که نشان می »پایلون«
 :3، سطر133صفحۀ  -3

ن واژه در کتـاب بـه چنـد    خص شـد ای ـ مش ـ THOUGHTواژة مت پس از بررسی در این قس
آمـده اسـت کـه نشـان      »تفکـر « و »اندیشـه « هـاي  صـورت  شده است. این واژه به صورت ترجمه

 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت می
  :13، 10 ،4رومؤلف، سط 167صفحۀ  -4

ن واژه در کتاب بـه چنـد صـورت    مشخص شد ای Natureدر این قسمت پس از بررسی واژة 
آمده اسـت کـه نشـان    » سرشت«و  »ماهیت« ،»طبیعت« هاي صورت شده است. این واژه به ترجمه
 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت می

  :12مؤلف، سطر 167صفحۀ  -5
ن واژه در کتـاب بـه چنـد    مشـخص شـد ای ـ   correlationی واژة در این قسمت پـس از بررس ـ 
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» وابسـتگی  و تنـاظر «و  »ماهیـت «، »آینـد  هـم « هاي صورت شده است. این واژه به صورت ترجمه
 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت آمده است که نشان می

  :7مؤلف، سطر 176صفحۀ  -6
ن واژه در مشـخص شـد ای ـ   Marabou stork nightmaresدر این قسمت پس از بررسـی واژة  

 لـک  لـک   هـاي  کـابوس « هـاي  صـورت  شـده اسـت. ایـن واژه بـه     کتاب به چند صورت ترجمـه 
آمـده اسـت کـه نشـان      »مـارابو   لـک  لک شاه هاي کابوس«و  »آفریقایی لک لک شاه« ،»آفریقایی 

 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت می
  :12سطر مؤلف، 197صفحۀ  -7

ن واژه در کتـاب بـه دو   مشخص شد ای ـ situation speechدر این قسمت پس از بررسی واژة 
آمـده   »گفتاري موقعیت«و  »کلامی موقعیت« هاي صورت شده است. این واژه به صورت ترجمه

 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت است که نشان می
  :25مؤلف، سطر 202صفحۀ  -8

مشـخص شـد ایـن واژه در کتـاب      conceptual integrationدر این قسمت پس از بررسی واژة 
و » مفهـومی  پیوسـتگی  و بسـتگی  هـم «هـاي   صـورت  شده اسـت. ایـن واژه بـه     به دو صورت ترجمه

 گزینی رعایت نشده است. رویه در معادل دهد وحدت آمده است که نشان می »معنایی بستگی هم«
  :31سطرمؤلف،  212صفحۀ  -9

ن واژه مشخص شـد ای ـ  the TIME IS SPACE metaphorدر این قسمت پس از بررسی واژة 
 ».اسـت  مکـان  زمان، استعارة« هاي صورت شده است. این واژه به در کتاب به دو صورت ترجمه

گزینی رعایـت   رویه در معادل دهد وحدت است که نشان می آمده» .است فضا زمان، استعارة«و 
  نشده است.

 ضمیر نادرست رجاعاـ 
  :23، سطر153صفحۀ  -1

Coleridge used it to distinguish verse from prose. 
  .کرد استفاده نثر از شعر تشخیص براي شعار این از کالریج ترجمۀ موجود:

در بایـد توجـه داشـت کـه     اشتباه است. » شعار«به  itدر اینجا ارجاع ضمیر  ترجمۀ پیشنهادي:
  گردد. بازمی »بهترین کلمات به بهترین نظم«به عبارت  itاینجا ضمیر 
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  :15مؤلف، سطر 167صفحۀ  -2
how and why does it differ from other discourse types? 

    شود؟ می متفاوت گفتمان انواع دیگر با نظام این چگونه و چرا ترجمۀ موجود:
در بایـد توجـه داشـت کـه     اشتباه است. » نظام«به  itدر اینجا ارجاع ضمیر  ترجمۀ پیشنهادي:

  گردد. بازمی »متن ادبی«به عبارت  itاینجا ضمیر 
 عدم ترجمهـ 

خوریم که اصـطلاحات، اشـعار، جـداول، جمـلات،      به موارد زیادي برمیو ترجمه متن با تطبیق 
اسـت. در    ترجمـه نشـده   هـا  نـام کتـاب   و کلمات، عبارات، ارجاعات، شواهدمتنی، نام اشخاص

هـا در کتـاب    وار آدرس آن جا به چند مورد اشاره شده و در پایـان ایـن قسـمت نیـز فهرسـت     این
 ترجمه آمده است.

  :23، سطر153صفحۀ ـ 
The issue of the identity of the vehicle mentioned in (3) is even more problematic. 

شـود، همچنـان    ره میتشخیص نوع وسیلۀ نقلیه که در صفحۀ سوم به آن اشا ترجمۀ موجود:
  شود. می  این رمان شمرده پروبلماتیکاز نکات 

 problematicواژة ترجمـه نشـده اسـت.     problematicواژة با توجه به متن  ترجمۀ پیشنهادي:
  است.  » ساز مشکل«در فارسی به معناي 

  صورت پیشنهادي  صورت موجود  صفحه و سطر  نوع خطا
  نخستین نمونۀ  پروتوتیپیکال، Prototypical  3س ،343ص  عدم ترجمه
  الگو کهن  ، پروتوتیپPrototype  27، س360ص  عدم ترجمه
  لهجه یا تکیه  ، آکسونAccent  20، س370ص  عدم ترجمه
  معترضه هاي جمله  پرانتز ،Parentheses  26، س368ص  عدم ترجمه
  طاس خوان آوازه The Bald Prima Donna  16، س202ص  عدم ترجمه
  نوشته رمان تن written on the Body  3س، 244ص   عدم ترجمه

  موارد بیشتر:ـ 
 ؛3،10،11،س31؛ ص13،19،25،س30؛ ص1،6،9،10،16،17،س29؛ ص2،5،14،15،س28ص
؛ 12تا1س،97؛ ص15تا10،س96ص؛ 15،16،س84ص؛ 20،23،24،س35ص؛ 18،22،س34ص
؛ 1،س204ص ؛12س،143ص ؛1،2،15،16،25،26س،110ص ؛4،6،21،س99ص
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ص ؛ 6،س227ص؛ 1،6،11،س221ص؛ 5،10،22،س220ص؛ 23،س219ص؛ 8،س210ص
ــر ، س267 ــر س،277؛ ص 9،13،14، 5،6،7س،271؛ ص25، 23، 22س ،270؛ صآخـــ ؛ آخـــ
ــر ،س283ص؛ 8،س281ص؛ 5،6،8،9،10،19س،280ص؛ 1،2،3س،278ص ؛ آخـــــــــــــــــ
ــاآخر21،س288ص؛ 15،16،17،22،س285ص ؛ 1،2،17،18،19،20،21،22،س289ص؛ تـــــــ
؛ 15،16،19،20،23،س296ص؛ 25،س295ص؛ 7،8،س293ص؛ 16،17،19،س292ص
 ،314ص؛ ،1،2،3،7،12،س310ص ؛21،22،25س،309ص ؛1،س302ص ؛3،س298ص
ــص؛ 3س ،331؛ ص3،4س ؛ 28،29،س343ص؛ 21،س342ص ؛ 341،342صــــــــــــــــــــــ
،س346ص؛آخروســــــطور4تــــــا1،س345؛ص2،4،15،16،17،19،22،23،24،25،س344ص

ــاآخر1،2،10،11،12،13،23 ــا16،س347ص؛تــ ــا10،س348ص؛22تــ ــا2،س349ص؛19تــ تــ
؛ 22تـــا12، 9،س359ص؛ 5،12،13،14،15،16،19،20،21،22،23تـــا1،س350ص؛7،18،19،20

 .16تا1،س368ص
 ضبط نادرست اعلامـ 

  نشده است: بیاندرستی  بهدر متن اسامی اشخاص و اعلام موارد زیادي در 
  صورت پیشنهادي  صورت موجود  صفحه و سطر  نوع خطا

 ضبط نادرست اعلام
  

شـده   در سراسر قطعۀ نقل  12، س55ص
  ..بنکاز 

ــۀ  ــر قطعـــ در سراســـ
  ..بنکسشده از  نقل

 ضبط نادرست اعلام
  

، 147؛ ص20،س146ص
  24س

اینجا نمونـۀ دوم خـود را   
  آوان ایان مکاز رمان 
  مک ایوان

  یوون مک ایان رمان

 ضبط نادرست اعلام
  

 ،213ص 4،س147ص
  5س ،215آخر ص س

  بره هیترو به مستقیم  بره هیثرومستقیم به 
  

ی کتاب آغاز در  10، س159ص  ضبط نادرست اعلام   مالويدر آغاز کتاب   مولُ
رل سیرل  9، س331ص  ضبط نادرست اعلام س  
  هاربر پرل  هابرد پرل  5، س243ص  ضبط نادرست اعلام
  آلن گینزبرگ  آلن گینگزبرگ  24، س352ص  ضبط نادرست اعلام

 
 چندگونگی در ارجاعاتـ 

اسـت.   ی یکی از موارد شایع در ترجمۀ کتاب حاضرمتن ارجاع درون فراوانی عدم یکنواختی در
  به مواردي از این چندگونگی اشاره خواهیم کرد:
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  2صورت   1صورت   صفحه و سطر  نوع خطا
  چندگونگی در ارجاعات

  
  )1980 برتون،(  ).1980 بورتون،(  25، س151ص

  چندگونگی در ارجاعات
  

  )1965عنوان مثال ترون،  (به  )1965عنوان مثال تورن،  (به  ، س آخر252ص 

    )Carter and Nash 1990:120(  16،س35ص  چندگونگی در ارجاعات
  چندگونگی در ارجاعات

  
  15،س354ص
  15،س355ص

)lakoff,1987; (  )lakoff,1990:54 (  

    )kovecses, 2002:48(  13، س165ص  چندگونگی در ارجاعات
    )21: 1994(گیبز،   23،24، س77ص  چندگونگی در ارجاعات
    )McGough,1971(  3، س 165ص  چندگونگی در ارجاعات

  
 نکات نگارشی و ویرایشیـ 

  صورت پیشنهادي  صورت موجود  صفحه و سطر  نوع خطا
  مبدأیی  مبدئی  13، س245ص  نکات نگارشی 
  نامرئی  نامریی  10،س367ص  نکات نگارشی 

نکــــات نگارشــــی 
  (تکرار)

پرهیز و اجتناب از ایـراد  در حقیقت همینگوي در   2و1،س226ص
اندازد.  سخن فصیح و ادیبانه خود را به زحمت می

  برد. براي اجتناب از سخن بلاغی رنج می

  

نکــــات نگارشــــی 
  (ارجاع ناصحیح)

  22،س118ص
  

  .)ببینید را 4الف(  را ببینید.) 1(الف 

  
 گیري نتیجه. 3

تعریـف   شناسی را بـا  و نظریه است که سبک یکی از آثار مهم در حوزة نقد شناسی سبککتاب 
هــاي اخیــر، آثــار متعــددي در حــوزة  . در ســالکنــد اي بــه مخاطــب معرفــی مــی خــاص و ویــژه

شـده در ایـن    هـاي نوشـته   آنچه این کتاب را از کتـاب شناسی به فارسی ترجمه شده است.  سبک
ر، وزن شـعر، نظـام   کند توجه ویژه به موضوعاتی از جمله سطوح زبـان، دسـتو   می یحوزه مستثن

گذرایی، زاویۀ دید، بیان گفتار و اندیشـه، گفتمـان و گفتگـو، اسـتعاره و مجـاز، جنـاس، طنـز،        
 غیـره واره، گویش، لهجـه، وجهیـت و    شناسی، نظریۀ طرح آوا، ریخت سازي، نام نقیضه، برجسته

ه نشده یا شناسی فارسی به آن پرداخت هاي سبک است. موضوعاتی که تا پیش از این یا در کتاب
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بنـابراین مطالـب    موضـوع سـبک پرداختـه شـده اسـت.      کمتر و تنها به برخی از این عناوین ذیلِ
تواند مفید باشد. از نقـاط   شناسی دارد می کتاب براي مخاطبی که آشنایی اولیه با موضوع سبک

قوت ترجمۀ این کتاب معادل اصطلاحات تخصصی در پانوشت اسـت. بـا ایـن حـال، خطاهـاي      
شـود کـه درك مطلـب و محتـواي کتـاب را بـا        ی و نگارشی متعددي در اثر مشاهده میویرایش

  کند. مشکل مواجه می
 نویسـندگان و شـاعرانِ  هـاي مختلـف از    شناسی به دلیل شواهدي کـه در حـوزه   کتاب سبک

همراه داشته است. در این مـورد شـواهدي ارائـه     هایی را براي مترجم به ذکر کرده چالشمطرح 
درسـتی ترجمـه نشـده     داد مثلاً برخی اصطلاحات و واژگان ترجمه نشده و یا به ن میشد که نشا

صورت مفهـومی صـورت گرفتـه و ایـن      ها به است. در برخی موارد که به آنها اشاره شد، ترجمه
شناسـی   الفظی عبارات و اصطلاحات در فهم  موضـوع سـبک   نکته مغفول مانده که معناي تحت

موارد متعددي از ضبط نادرست اعلام، چنـدگونگی در ارجاعـات و   از اهمیت برخوردار است. 
هـاي دقیـق بـراي     که معادل جاانداختگی در ترجمه مشاهده شد. در مواردي دیگر، علاوه بر این

  ها در برخی موارد وحدت رویه ندارد.  هاي مبدأ انتخاب نشده است، معادل واژه
هـاي راتلـج اسـت     از مجموعـه کتـاب   اسـی شن سبککتاب همانطورکه در مقدمۀ مقاله اشاره شد،

هـا   هـا و فعالیـت   که مؤلف آن را براي دانشجویان نگاشته است. اطلاع از این موضوع و وجود تمـرین 
  کند تا در مواجهه با کتاب انتظارات خود را برآورده سازد. در کتاب به خواننده کمک می
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